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 بسمه تعالی

 هباکردختر اذن ولی در ازدواج 

 1حسین حسنی ساطحی کارشناس ارشد حقوق خصوصینویسنده: 

 چکیده

اين پژوهش قصد دارد اذن ولي در نکاح از ديدگاه فقهاي اماميه و حقوق ايران بررسي کرده و با کنکاش در 

ولايت اين مسئله را به تفضيل مورد بحث قرار دهد. شايد  لي ووباکره مفاهيم الفاظي مانند اذن ، اجازه ، 

ازدواج دختر بالغه باکره با اذن پدر يا جدپدري باعث گردد افرادي گمان کنند؛ اسلام دختر بالغه باکره را 

باشد و هدف از اذن اين است که از علم و محجور شمرده و او را نيازمند به اذن ولي ميداند ليکن چنين نمي

 1043پدر و جدپدري استفاده نمايد تا در آينده زندگي موفقي داشته باشد.. در قانون مدني، مادهتجربه 

داند که البته تغييراتي در اين ماده قانوني نسبت به ماده قانوني ازدواج دختر بالغ را موقوف به اذن ولي مي

بررسي شد و اقوال فقها در سه  مختصرسابق انجام شده است. موضوع اين پژوهش، از ديدگاه فقهي به طور 

 دسته کلي بيان گرديده است. 

ـ 3ـ نظريه استمرار ولايت پدر يا جدپدري دختر بالغ در ازدواج 2ـ نظر استقلال دختر بالغ در ازدواج 1

نظريه تشريک. ادله هر کدام از اين نظرات اعم از کتاب، سنت، اجماع و عقل مورد بررسي قرار گرفته و 

 سوم به لحاظ برتري آن بر دو نظر ديگر، ترجيح داده شده.نظريه 

 اذن ، اجازه ، باکره ولي و ولايت :کلیدواژه ها
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 :مقدمه
يکي از مسائل قابل توجهي که در زمينه حقوق وآزاديهاي زنان مطرح است،موضوع حق انتخاب همسر 

يک موجود انساني،همانند مرد اقتضاء وشريک زندگي است .گفته مي شود ،کرامت وشخصيت زن،به عنوان 

مي کند که در حق انتخاب زوج وهمسر،همانند مرد آزادي کامل داشته باشد ودر اين راه اراده ديگري 

براوتحميل نشود ،يعني نه ناخواسته زوجي را بر اوتحميل نمايند ،ونه اراده ديگري مانع تحقق انتخاب همسر 

،قانونا،اين ترتيب وجود دارد.تبعيض وتفاوتي که از اين حيث در براي اوبشود ،همان سان که براي مرد 

جوامع مختلف بين زن ومرد وجود داشت وتحميل هايي که در انتخاب همسر بر روي زن اعمال ميگرديد يا 

موانع ومحدوديت هايي که از اين حيث در مورد او اجراء مي شد،مدافعين ارتقاء حقوق زن وطرفداران 

رد را بر آن داشت که به طرق مختلف اين آزادي را براي زنان تثبيت وتساوي آنان را تساوي حقوق زن وم

با مردان در اين خصوص تأمين نمايند ،در نتيجه اين حق جزءقواعد مربوط به رعايت حقوق بشرزنان در 

 اسناد مختلف بين المللي حقوق بشر ،گنجانده شد.

اوي حقوق زن ومرد براي انجام ازدواج وتحقق نکاح با اعلاميه حقوق بشر ،از تس16از اين رو در ماده 

 رضايت کامل خود زوجين سخن رفته است.

 ماده مزبور مقرر مي دارد :

هرزن ومرد بالغي حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد،مليت وتابعيت يا مذهب با همديگر -1"

رکليه امور وهنگام انحلال آن ،زن وشوهر ديي زناشويي کنند وتشکيل خانواده دهند .در تمام مدت زناشو

 مربوط به ازدواج ،داراي حقوق مساوي مي باشند.

 ازدواج بايد بارضايت کامل وآزادانه زن ومرد واقع شود .-2

 "خانواده رکن طبيعي واساسي اجتماع است وحق دارد از حمايت جامعه ودولت بهره مند شود .-3

المللي حقوق مدني وسياسي که مقرراتش لازم الاجراست به چشم مي ميثاق بين  23همين مضمون در ماده 

بر حق مساوي زن ومرد 16خورد .کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نيز به اين موضوع پرداخته وبند ب ماده 

،در انتخاب همسر وانجام ازدواج فقط با اراده ورضايت آزاد وکامل خود آنها ،تصريح وتأکيد دارد 

از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب 1979دسامبر  18ع تبعيض عليه زنان در .کنوانسيون رف

کنوانسيون که  16کشور به آن پيوست .ايران هنوز آن راتصويب نکرده است.ماده  160رسيد وتاکنون بيش از 

 مي دارد :مربوط به تساوي زن ومرد در امور مربوط به زناشويي وخانوادگي است ونسبتا مفصل است مقرر 

دولتهاي عضو بايد کليه اقدامات مناسب را جهت محو تبعيض عليه زنان در کليه امور مربوط به ازدواج 

 وروابط خانوادگي انجام دهند ومخصوصا بر مبناي تساوي زن ومرد امور زيررا تضمين نمايند :



 منتشر شده در پایگاه حقوقی حق گستر  3

 

 الف:حق مساوي براي انعقاد ازدواج

 (1377،پور )مهر ط با رضايت کامل وآزادانه زوجين.ج فقب:حق انتخاب آزادانه همسر وانعقاد ازدوا

 وماهیت اذنمفهوم   -1

 اذنمفهوم  -2
مساله اذن وآثارحقوقي آن در حقوق مدني ، از اهميت ويژه اي برخورداراست.نظري اجمالي به قانون مدني 

واجتماعي افراد نقش وابواب مختلف فقه اماميه اين حقيقت را آشکار مي سازدکه اذن در روابط حقوقي 

 بسزايي دارد.

در حقوق خانواده نيز نقش واهميت اذن به وضوح در جاي جاي مواد قانون مدني وابواب فقه ديده مي 

شود.اعتبار اذن ولي در نکاح دختر يا پسر صغيره ونيز در نکاح باکره به شرط بودن اذن زن در نکاح شوهر با 

بودن ازدواج زن ايراني با تبعه خارج ،بر اذن دولت ازجمله اين موارد برادر زاده يا خواهر زاده ونيز موقوف 

 است.

 مفهوم لغوی اذن -3
آگاه باشید به جنگ "؛(.279آيه  2الف:اعلام:چنانکه قرآن مي فرمايد:فأذنوابحرب من الله ورسوله.)بقره 

 "خداورسول او بر خاسته اید.

پس با کنيزان مؤمنه با اذن "(؛24اهلهن)نساء آيه ب:اباحه ورخصت:چنان که در آيه:فانکحوهن بإذن 

 "مالکانشان ازدواج کنيد

او به فرمان خدا قرآن را بر قلب پاک تو "(؛97ج:امر وفرمان:مثلا در آيه أنزله علي قلبک باذن الله )بقره آيه 

 "نازل کرده است.

 د:مي گوي "جامع العلوم في اصطلاحات الفنون"عبدالنبي احمد نگري صاحب کتاب 

اذن به کسر الف،در لغت به معناي مطلق اعلام است واز همين ريشه است واز همين ريشه است اذان به "

 (8،ص 1ق،ج  1395) نگري،عبد الحسين الاحمد،"فتح الف 

اذن بالشي مانند سمع است،اذانا واذانه به معناي علم به چيزي است،فاذنوا بحرب "فيروز آبادي مي نويسد: 

استاذنه "( راغب اصفهاني مي گويد: 195،ص4ق،ج  1356)فيروز آبادي،"آگاه باشيد  يعني درباره جنگ

يعني سوأل کردن اذن )اذن گرفتن(وبه همين معناست.اذن دخول گرفتن واستيذان يعني اذن طلب کردن 

 .( 14)الراغب الاصفهاني، بي تا،ص"
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 مفهوم اصطلاحی اذن -4

قانونگذاربراي آن اثري مترّتب مي کند. )انه فک الحجر مما رتب الف:اذن،برطرف نمودن مانعي است که 

 (222ص4عليه شارع حکما شرعيا ما يعده من الاسباب الشرعيه )جمال عبد الناصر،بي تا،ج،

ب:اذن ،رخصت دادن وبرداشتن مانع يا اعلام رضايت به آن است .)الاذن حقيقة الترخيص وارخاءالعنان 

 (131،ص 1اصفهاني،بي تا،ج اظهار الرضابه )غروي 

ج:اذن:برطرف نمودن منع وحجري مي باشد که معلول رقيب يا صغر سن است وباعث ساقط شدن حق مي 

 (299،ص3گردد.)محمدبن محمد ابومسعود،بي تا،ج 

 با توجه به  بيان معاني اذن در لغت وعبارت هاي فقهي وحقوقي،مي توان اذن را اينگونه تعريف نمود:

يت مقنن يا صاحب حقي ويا قائم مقام اوبه يک يا چند نفر معين يا اشخاص غيرمعين،براي انشاي رضا" 

 (26ش،ص  1377)فصيحي زاده ، "انجام دادن يک عمل حقوقي يا تصرف خارجي 

ملاحظه ميشود که در تعريف مذکور هم اذن قانوني وهم اذن اشخاص را در برگرفته است درحاليکه بعضي 

ن عبارت است اختيار دادن به ديگري در انجام فعلي است که بدون آن اختيار،صدور اذ"از تعاريف،مانند 

 "فعل ازاو برخلاف قانون مي باشد.

 (166ش،ش  1346جعفري لنگرودي،)0قانوني را شامل ميشودفقط اذن 

 ماهیت حقوقی اذن -5
 ماهيت اذن چيست؟آيا يک عمل حقوقي است يا يک واقعه حقوقي؟

 يه وجود دارد:در اين باره دو نظر

نوني د شهادت واقرار يک واقعه حقوقي است ومانع قاناذن در خارج،عمل حقوقي ايجاد نمي کند،بلکه مان-1

عمل حقوقي،داراي معناي وسيع تري است که در  "(جعفري لنگرودي مي گويد:همانرا مرتفع مي کند .)

شود که از روي قصد بوده وداراي اثر اينجا مقصود نيست.در معناي عام،عمل حقوقي به هر عملي اطلاق مي 

حقوقي باشد،اعم از آنکه قصد مزبور انشاءباشد مانند قصد بايع ومشتري در قصد بيع يا نباشد مانند قصد 

 (همان.) "نده در هنگام اقراراقرار کن

ر غروي اصفهاني (نيز اين نظر را دارند واحمد صدر حاج سيد جوادي آن را ددکترامامي ومحقق اصفهاني )

روي اصفهاني،بي تا،ج کتاب دايرة المعارف تشيع نقل کرده است)محقق اصفهاني،محمد حسين غ

 (46،ص2،احمدصدر حاج سيد جوادي،دايرة المعارف تشيع،ج108،ص1امامي،حقوق مدني،ج.دکتر177،ص1

ش آنست اذن يعني انشاء يک اباحه براي طرف مقابل.اذن مانع ازتصرف را بر ميدارد وداراي اثراست واثر -2

که ديگران مي توانندتصرف نمايند،بنابراين اذن يک عمل حقوقي است نه صرفا يک واقعه حقوقي وتا زماني 
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که اذن دهنده از اذن خود برنگردد،ماذون حق تصرف شيءاذن داده شده را دارد .امام خميني )ره(ومحمد 

والاذن من الايقاعات "بطه مي نويسد:جواد مغنيه وغيره قائل به اين نظريه اند .محقق خوانساري در اين را

 ( 239ص،3ق، ج 1405)قديري"لايحتاج الي القبول

 مفهوم ولایت و ولی -6

 مفهوم ولایت -7

« ولي»هاي مستعمل در قرآن و احاديث، واژه ولايت و مشتقات آن است. طبق بيان راغب، واژه يکي از واژه

اي در کنار هم قرار گيرند و به هم بچسبند و پيوند گونه کند که دو چيز بهدر زبان عربي آنگاه معنا پيدا مي

خورند که هيچ امر سوم بيگانه با آن دو ميانشان را از هم نگسلد و پيوندشان را بر هم نزند. بنابراين ولايت 

 .تبه معناي نزديکي و قرابت اس

 مفهوم لغوی -8

امور محسوس پيرامون خود، زودتر معطوف ها به درباره ريشه اين واژه مي توان گفت که چون توجه انسان

« توالي»و « ولا»شود، بشر، به هم پيوستگي و اتصال را ابتدا در امور محسوس تجربه کرده و براي آن واژه مي

را قرار داد کرده و سپس با توسعه اين مفهوم محسوس آن را در امور غير مادي و نامحسوس، مانند محبت و 

وعي قربت و پيوند حضور داشته باشد، در قالب استعاره به کار برده است و نصرت و تدبير و هر جا که ن

اين پيوند و قرابت است که موجب مي شود، نوعي حقّ تصرّف و مالکيت تدبيري ميان دو طرفي که با هم 

پيوند خورده اند، پديد آيد و کساني که از گردونه پيوند خارج اند، داراي چنين اولويت و حقّ تصرفّي 

 شند.نبا

وسائل مولي عليه، لازمه و نتيجه حاصله   مالکيت در تدبير، تکفل در امور، عهده دار شدن احکام»رو از اين

 «از ولايت است، نه اصل حقيقت و معناي مطابقي آن 

بنابراين هر جا که لفظ ولايت و غير آن را يافتيم و قرينه اي به خصوص نبود که دلالت بر خصوص يکي از 

مصاديق آن کند، بايد همان معناي کلي را بدون هيچ قيدي در نظر بگيريم و آن را مراد و معناي لفظي بدانيم، 

با موجودات است و اگر گفته شود  مثلا اگر گفته شود ولايت از آن خداست بايد گفت مراد معيت خداوند

فلان کس به مقام ولايت رسيده است بايد گفت مراد آنست که در مراحل سير و سلوک و عرفان و شهود 

الهي به مرحله اي رسيده است که هيچ يک از حجب نفسانيه، بين او و حضرت حق نيست و به مقام 
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ه همين مناسبت به هر يک از دو طرف عبوديت مطلقه و بندگي محضه حضرت حق نائل گرديده است ب

حبّ و »گفته مي شود.از اين رو اين واژه با هيئت هاي مختلف )به فتح و کسر( به معناي « ولي»ولايت، 

استعمال شده که وجه مشترک همه اين معاني « سرپرستي»، و «متابعت و پيروي»، «نصرت و ياري»، «دوستي

 همان قرب معنوي است.

 مفهوم اصطلاحی  -9

، خود داراي اقسامي «سرپرستي»، در بحث ولايت فقيه، آخرين معناي مذکور يعني «ولايت»مقصود از واژه 

 .دام يک از آنها مورد نظر مي باشداست و بايد هر يک توضيح داده شود تا روشن شود که در اين مسأله، ک

علت للکامل علي المولي عليه الولاية في الزواج سلطة الشرعيةج"فقهاي شيعه در تعريف ولايت گفته اند :

(يعني ولايت يک سلطه شرعي است براي فرد کامل  321،ص 1377لنقص فيه ورجوع المصلحة اليه؛)مغنيه ،

نسبت به مولي عليه که به دليل وجود نقص در او وبه خاطر مصلحت او قرار داده شده است ،ودر کتاب 

الشرع والفقه وقد کثر استعمالها في النصوص  ليس للولاية اصطلاح خاص في"مصطلحاات فقه آمده است :

 (  573)مشکيني ،بي تا ،ص "وکلمات الاصحاب بمعني الولايةعلي الشي او علي الشخص والقائم بامره و....

يعني براي ولايت در شرع و فقه ،اصطلاح خاصي نمي باشد ولي در روايات وکلام اصحاب بسيار از آن 

ت بر چيزي يا شخصي است وقائم به امرخود است وفرمانبر نمي باشد استفاده شده است وبه معناي ولاي

 0ودر تصرفاتش تسلط وقدرت دارد 

 مفهوم ولي -10

کلمه عربي به معناي شخص داراي ولايت مي باشد. ولي به معناي دوست، ياور و سرپرست به کار  ولی

رفته است. اين کلمه در قرآن و متون اسلامي به کار رفته است و تفاوت تعريف و تفسير آن از اختلافات 

اين اصطلاح کار برد دارد. در ادبيات فارسي نيز از طريق فقهمي باشد. همچنين در  سنيو شيعهاصلي ميان 

 .رواج گسترده يافته استصوفيان

 باکره  -11

 باکره در لغت -12
 .باکره در لغت به معناي بکر ودست نخورده مي باشد

 باکره دراصطلاح -13

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C
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در مدخل آلت تناسلي زن پرده اي لطيف و مخاطي از جنس بافت پوشاننده مجرا وجود دارد که به آن 

mymen  قانون  1043يا پرده بکارت مي گويند.که باکره بودن بستگي به سالم بودن اين پرده دارد. ماده

ختر راشرط لزوم اخذ مدني دقيقا اصطلاح متداول در کتب فقهي را مورداستفاده قرار داده وباکره بودن د

اجازه از ولي دانسته است اصطلاح باکره درمقابل ثيبه مي باشد وثيبه به بيان شهيد ثاني در مسالک ، به 

دختري که بکارت اودر اثرآميزش از بين رفته است. چنين دختري براي ازدواج نيازي به اجازه ولي ندارد 

اثر آميزش بکارت او ازبين نرفته باشد باکره محسوب مي ومي تواند مستقلا اقدام به ازدواج کند .کسي که در

 شود .

اما آيا از احکام  زوال بکارت دراثر اعمال طبيعي چون پرش، ورزش وغيره موجب زوال بکارت مي شود

.به هرحال مقتضاي عنوان بکارت دراين ماده اين است که اگر دختري ازدواج باکره خارج مي شود ياخير؟

ش موجب زوال بکارت صورت نگرفته واز شوهر جدا شده است باز براي ازدواج بعدي کرده ولي با اوآميز

قانون مدني قديم از  1043اجازه ولي لازم است چرا که او هنوز دختري باکره محسوب  مي شود.ماده 

 :مقرر مي داشت 1361اصلاحيه سال 

باشد متوقف به اجازه پدر ياجد  سال تمام داشته 18)) نکاح دختري که هنوز شوهر نکرده، اگرچه بيش از 

 پدري اوست((

سال موضوعيت براي رشد نداشت وملاک سن ازدواج سن بلوغ  18چون ديگر سن  1361دراصلاحيه سال

سال تمام داشته باشد( به )اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد( اصلاح  18تعيين شده، عبارت )اگر چه بيش از 

 0شد

که هنوز شوهر نکرده ((به ))دختر باکره ((تبديل شد،زيراعبارت  عبارت))دختري1370در اصلاحيه سال 

قبلي اين توهم را ايجاد مي کرد که اگر دختري شوهر کرده باشد قبل از آميزش ودخول جداشده باشد چون 

اين صورت  رعنوان شوهر کردن براو صدق مي کند براي ازدواج بعدي نياز به اذن پدر ندارد .در حاليکه د

 در لازم است ،براي رفع اين شبهه در اصلاحيه عنوان دختر باکره ذکر شد.هم اجازه پ

اگر بکارت دختر دراثر زنا يا شبهه زايل شده باشد ديگر براي ازدواج اجازه ولي را لازم ندارد،زيرا عنوان 

  . . باکره که مبناي لزوم کسب اجازه پدر وجود ندارد

زاد ودر بدو تولد برخي از بانوان مادر طور نتيجه گرفت که : بنابراين از نظريات پزشکي فوق مي توان اين

  .آلت بکارت نداشته اند 

خود ارضائي انجام برخي از اعمال از طريق برخي ديگر از ايشان هم به هر نحوي غير از رابطه جنسي يعني

  ورزشي استفاده از برخي داروها و . . . آلت بکارت خود را از دست داده اند. 

نيز با وجود داشتن ارتباط جنسي از جلو ) دخول يا زنا( آلت بکارت آنها زايل نشده است زيرا برخي هم 
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ممکن است بسيار ضخيم يا ارتجاعي )انعطاف پذير ( باشد و از همه مهمتر برخي از بانوان که به وسيله 

ند مي توانند با عمل ارتباط جنسي از جلو ) دخول يا زنا ( آلت بکارت خويش را از دست داده اند و ثيبه ا

جراحي آن را دوباره احياء کنند و با تدليس خود را باکره کنند ) در واقع باکره جلوه دهند ( و همچنين نيز 

عده اي هم با حفظ آلت بکارت خود اقدام به رابطه جنسي مي کنند مثل : رابطه جنسي از دُبُر )ظهر ( و راه 

  هستيم.  هاي غير متعارف ديگر که امروزه شاهده آن

با استدلال هاي فوق الذکر بايد اين موضوع را کاملاً منتفي دانست که معيار باکره بودن شخص و همچنين 

طبق فرهنگ سنتي ما عصمت دوشيزه راپيش از ازدواج به وجود آلت بکارت وي دانست از اين رو که آلت 

ي از موارد وجود آن نشانه سر به مهر بکارت فقط و فقط نام بکارت را برخود بر گزيده و اگر نه در بسيار

( ت بکارت) آلبي عصمت شدن زن نيست و اين معياربودن و همچنين بکر بودن و عدم آن هم مدرک ثيبه يا

براي تشخيص باکره بودن را بايد در فرهنگ و سنتگذشتمان جستجو کرد چرا که امروزه کاربرد خود را تا 

  حد بسيار زيادي از دست داده است. 

 بررسی فقهی -14
ي بالغ و رشيد ي وليّ در صحتّ نکاح دوشيزهموضوع بحث در اين مقاله، لزوم يا عدم لزوم اذن يا اجازه

 است. بر اين اساس:

ي وليّ است، نه حرمت و اي بدون اذن يا اجازهالف ـ محل بحث صحتّ و عدم صحتّ نکاح چنين دوشيزه

و ترتب اثر يا عدم ترتب اثر بر اين نکاح، بدون اذن يا  عدم حرمت نکاح مزبور. بنابراين حکم وضعي

 ي وليّ مورد توجه است نه حکم تکليفيِ حرمت و عدم آن.اجازه

ي تکليفي لزوم تحصيل اذن وليّ قائل باشد و نبود آن را باعث بطلان نکاح رو هرگاه فقيهي به جنبهاز اين

ي رشيد و بالغ، ي ولي در صحتّ نکاح دوشيزهاجازه ي کساني است که به عدم لزوم اذن يانداند، در زمره

عدم »و « ي ولياجازه»بلکه فرض « عدم اذن ولي»و « اذن ولي»ـ محل چالش نه تنها فرض قائل است.ب

 نيز است. « ي وليّاجازه

به  شود و اجازه ابراز رضايتتفاوت اذن و اجازه در اين است که اذن بر ابراز رضايت قبل از عمل اطلاق مي

عملِ انجام شده است. البته فرض سومي هم مبني بر رضايت باطني وليّ به عمل بدون ابراز آن قبل يا بعد از 

شود. در اين مقاله تنها به تعبير مي« کراهت»در مقابل « رضايت»عمل متصور است. معمولاً از اين حالت به 

قّف، به اين موضوع هم بايد پرداخته شود که شود. هرچند بنابر ديدگاه تودو فرض اذن و اجازه پرداخته مي

 آيا رضايت وليّ در حکم اذن و اجازه هست يا نه؟
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ي غير بالغ و يا غير رشيد نيست؛ بلکه وگو ازدواج پسر و دختر غير بکر و دوشيزهـ موضوع مورد گفتج

در مسئله، در صورت قائل ها ي بالغ و رشيد است. البته به دليل برخي ابهاممورد بحث صرفاً ازدواج دوشيزه

ها پرداخت. شدن به توقف صحت نکاح دوشيزه بر اذن يا اجازه ولي، لازم است مستقلّاً به رفع اين ابهام

ي بکارت از زني بدون مقاربت يا با مقاربت غيرمشروع بوده، در حکم دوشيزه و بکر است، مثلاً، اگر ازاله

د، در مورد نکاح اين گروه از زنان نيز حاکم است؟ يا به طوري که هرچه در صحتّ ازدواج بکر گفته ش

چنين زناني در حکم دوشيزه نبوده و همانند زناني هستند که قبلاً شوهر کرده و با ايشان مجامعت مشروع 

 ي ولي نخواهد بود؟رو صحتّ ازدواج آنها متوقف بر اذن يا اجازهصورت گرفته است؟ از اين

هايي متناع وليّ از اذن يا اجازه علتّ موجّه داشته باشد، بنابراين در فرضوگو جايي است که ادـ محل گفت

ي مقاله به وگو خارج است. در ادامهکه براي اين امتناع، توجيه عقلي يا شرعي وجود ندارد، از محل گفت

 ها اشاره خواهد شد.اين فرض

فقط پدر و بنابر نظر جمع کثيري از ايشان،  در عنوان مقاله، بنابر مذهب برخي از فقيهان« ولي»هـ ـ منظور از 

-180: 1395؛ نجفي  448، ص14: ج1391پدر و جدّ پدري دختري است که قصد ازدواج دارد )حکيم 

ي آن به غير اين دو، چون ولي قهري و حاکم شرع، نيازمند بحثي جداگانه است. در اين ( و توسعه174

ي ولايت وليّ قهري و ي ولي و مقتضاي ادلهّر بر اذن يا اجازهي توقّف نکاح مزبوپيوند بايد اقتضاي ادلهّ

 (کرد.حاکم شرع را نيز ملاحظه 

 بیان اقوال در مسئله و موقعیت فقهی هر قول -15

ي اقوال از اين قرار ي مورد بحث اقوالي از فقيهان متقدّم، متأخّر و معاصر موجود است. عمدهدر مسئله

 است:

 قول اول  -16

بنا بر نظر اول چنين ازدواجي منحصراً در اختيار دختر است و وليّ هيچ ولايتي بر او ندارد. به تعبير ديگر 

دوشيزه در اين کار وليّ ندارد. اين نظر به مشهور از فقيهان متقدم و متأخر نسبت داده شده است؛ بلکه 

ر( در بيان موقعيت فقهي اين اند. شيخ محمدحسن نجفي )صاحب جواهآن ادعاي اجماع کرده برخي بر

 فرمايد: ديدگاه در مسئله مي
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إن المشهور نقلاً و تحصيلاً بين القدماء و المتأخرين سقوط الولاية عنها بل عن المرتضي في الانتصار و 

 (؛175، ص29: ج1395الناصريات الإجماع عليه )نجفي 

ايم، بين فقيهان متقدم و متأخر اين است که رسيدهنظر مشهور، به حسب آنچه حکايت شده و خود ما به آن 

ي بالغ رشيد در ازدواج ساقط است. بلکه سيد مرتضي در دو کتاب ولايت پدر و جد پدري از دوشيزه

 ي فقيهان اماميه نسبت داده است.اين نظر را به همه ناصرياتو  انتصار

، سيد مرتضي، ابن تبيان، شيخ طوسي در اءاحکامالنسي اين انديشه به طور خاصّ به شيخ مفيد در رساله

جنيد، علامه حلي، محقق حليّ، ابن ادريس، شهيد اول و دوم، فخر المحقّقين، محقق ثاني، صاحب رياض، 

، 6: ج1425صاحب جواهر، شيخ انصاري، محقق ناييني، اراکي و... نسبت داده شده است )انصاري 

 (.269ص

 قول دوم  -17

ي دختر هيچ اج در انحصار پدر يا پدر و جدّ پدري دختر است و اذن يا اجازهمطابق قول دوم اين ازدو

توانند بدون مشورت دختر، وي را به ازدواج کسي که مصلحت نقشي در اين امر ندارد. پدر و جد پدري مي

، شيخ يوسف بحراني و... المبسوطو  الخلافاست درآورند. اين نظر به شيخ صدوق، شيخ طوسي در کتب 

 (.180، ص29: ج1395؛ نجفي 124و 123: ص1415داده شده است )انصاري  نسبت

 قول سوم  -18

ي دختر و وليّ )پدر يا جدّ پدري( صورت پذيرد و براساس نظر سوم ازدواج مزبور بايد با اذن يا اجازه

ي وليّ اجازه هرکدام از دختر يا وليّ، راضي به آن نباشند، ازدواج باطل است. برخي نيز در پيوند با اذن يا

 اند.احتياط کرده و از حکم به صحتّ نکاح مزبور بدون رضايت او خودداري کرده

، المقنعةاز شيخ مفيد در « التشريک بين الجارية و أبيها في الإذن»شيخ انصاري اين دو ديدگاه را با عنوان 

؛ خويي: 254، ص2ميني: ج؛ الخ126و  125: 1415کند )انصاري أبوالصلاح حلبي و شيخ حرّ عاملي نقل مي

و جمعي ديگر از فقيهان  الوثقيمبانيالعروةو محقق خويي در  الوسيلهتحريرامام خميني در  264، ص4ج

اند. اين نظر معاصر نيز بر اين نظر تأکيد دارند يا احتياط را در عمل به اين نظر دانسته و آن را واجب کرده

 ست.ي مساهمه و تشريک ناميده شده ابه انديشه
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 اسناد قول سوم -19

 اين نظر متّکي به جمع بين اخبارِ مطرح در مسئله و خصوص برخي روايات است.

اطلاق روايات دالّ بر « الجمع مهما أمکن اولي من الطرح»جمع بين اخبار با اين بيان که با توجّه به قانون 

شود. دختر شوهرديده سهم گروه اول از مياستقلال دختر و روايات دالّ بر استقلال وليّ به يکديگر مقيّد 

ي رشيد سهم هر دو گروه از روايات ي غير رشيد سهم گروه دوم از روايات و دوشيزهروايات و دوشيزه

است. با اين تصرف در مفاد روايات که هرچند هر يک از دو گروه اطلاق دارد )روايات استقلال دوشيزه 

گويد: چه دختر راضي باشد يا نه( لکن اطلاق يات استقلال پدر ميگويد: چه پدر اذن دهد يا نه و روامي

 که طرف ديگر رضايت داشته باشد. هريک را مقيّد کرده به صورتي

 ي خصوص برخي اخبار هم چنين گفته شده است:درباره

ها في نفسها براي زن نيز سهمي است )فإن لها في نفسها نصيباً، فإن ل»فرمايند: در معتبره صفوان امام )ع( مي

رساند که زن سهمي دارد و غير زن نيز سهمي. همچنين در صحيح زراره و محمدبن مسلم و اين مي« حظّاً(

در موردي صادق است که امر مبرم و « نقض«. »لا ينقض النکاح إلّا الأب»آمده است که امام باقر )ع( فرمود: 

ل قابل نقض نيست، چرا که در نکاح فسخ وجود با قراري وجود داشته باشد و از آنجا که عقد صحيح بالفع

اي با اذن يا اجازه به فعليت ندارد، پس مراد از امر مبرم عقدي است که صحتّ شأني داشته باشد به گونه

و  264، صص2تبديل شود يا با ردّ، نقض و نابود گردد و اين چيزي جز ديدگاه تشريک نيست )خوئي: ج

 تواند يکي از علل گرايش به اين نظر باشد.هم مي(.مطابقت اين نظر با احتياط 265

 اقوال فقها -20

 ابو صلاح حلبی -21

توانند او را شوهر دهند، مگر با اذن خودش، اگر آنها عقد را اگر دختر بالغ باشد، پدر و جد پدري نمي»

شود و عقد باطل ميتواند بپذيرد يا نپذيرد و اگر نپذيرفت اند و او ميمنعقد کردند مخالف سنت عمل نموده

تواند بدون اذن آنها عقد را منعقد کند و اگر عقد کند، خلاف سنت عمل نموده و عقد موقوف به او هم نمي

 (.292ق: ص1403صلاح حلبي، )ابو« امضاي آنها است

 ابن زهره -22
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تنفيذ آن ابا کردند، تواند عقد نمايد و اگر عقد کرد و پدر و جد پدري از دختر باکره بدون اجازه وليّ نمي

شود، مگر اين که پدر از ازدواج با هم کفوش ممانعت کرده باشد که در اين حالت اجماع فقها عقد فسـخ مي

داند که از دختر باکره شود. اما از طرف ديگر، بر پدر و جد پدري هم لازم ميبر اين است که فـسخ نمي

م اراده زوج لازم است، هم اراده وليّ و هم اراده باکره و اجازه بگيرند. نکاح متوقف بر اجازه است، يعني ه

بدون وجود آنحق فسخ دارند ]يعني با ازدواج دختر بدون اذن وليّ، آنها حق فسخ دارند و در صورت انعقاد 

 (.342ق: ص1417[ )ابن زهره حلبي، عقد بدون رضايت دختر، دختر حق فسخ دارد

 نقد اسناد قول سوم-23

که با مفاد تواند اخبار ناهمسو در مسئله را با يکديگر جمع کند؛ چنانسوم تا حدودي ميترديد نظر بي

ي اخبار به وجود آورد! تواند جمعي عرفي و مقبول بين همهمستقيم برخي اخبار ديگر موافق است؛ لکن نمي

اند و برخي اخبار پذيرفتهبه تعبير ديگر صاحبان اين ديدگاه، برخي از اخبار را ملاحظه کرده و اين انديشه را 

اند. مثلاً، روايات مطرح در نظر دوم که هيچ حظيّ براي دختر جز در وقتي که معتبر ديگر را ناديده گرفته

ي سوم دارد؟ مگر اينکه آن روايات از صحن استدلال بيرون شد، قائل نبود، چه جايگاهي در انديشهثيبّ مي

ل، حتي در حد اقتضا، لفت با کتاب و سنتّ فاقد صلاحيت استدلاشده و به دليل موافقت با عامّه و مخا

 .دانسته شوند

 ونقد آنها اسناد اقوال موجود در مسئله-24

ترديد اختلاف موجود در اقوال و احتمالات مسئله ناشي از اختلاف مباني اصولي و اختلاف در مفاد و بي

ي حاضر صادر شده است. پيوند با مسئله کيفيت جمع بين رواياتي است که از حضرات معصومين )ع( در

توان از آيات قرآن، که مرتبط با نکاح زنان است، در مسئله بهره برد و مثلاً، اختلاف اصولي در اينکه آيا مي

به آنها استدلال کرد يا نه؟ امکان تخصيص و تقييد عمومات و اطلاقات قرآن با اخبار غير قطعي و غير 

هاي ناهمسويي اقوال فقيهان در مسئله است.البته بايد پذيرفت يز يکي از سرچشمهمتواتر و عدم امکان آن، ن

ي تعامل و جمع بين که علتّ اصلي ناهمسويي انظار فقيهان در مسئله، ناهمسويي در مفاد روايات و نحوه

واج و در ي مقاله خواهد آمد.اختلاف در تحليل ماهيتّ ازدآنهاست. توضيح و تبيين اين ناهمسويي در ادامه

تواند، بلکه بايد، از عوامل اختلاف اقوال در مسئله باشد، که در تبيين نهاد ولايت وليّ در امر ازدواج نيز مي

شناسي نکاح است، ادامه توضيح داده خواهد شد.گفتني است از ديدگاه سوم با بياني ديگر که مبتني بر پديده

توان به اسناد ساير .با سيري که در مسئله صورت گرفت ميتوان دفاع کرد. اين بيان در ادامه خواهد آمدمي

 رو و به دليل عدم تحمّل حجمتوان واقف گرديد. از اينکه بر نقد آنها نيز مياقوال در مسئله پي برد، چنان
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براي بسط بحث در اين زمينه و محور بودن اصل توقف يا عدم توقف صحتّ نکاح دوشيزه بر اذن يا  رساله

کرده و به اشارتي اکتفا  نظردر اين مقاله، از پرداخت تفصيلي به اسناد و نقد اين اقوال صرف اجازه وليّ

 .کنيممي

 نباط حکمتلزوم توجّه به عناصر دخیل در اس تحقیق در مسئله و بیان-25

اذن وجو از آراي فقيهان اماميه در مسئله مهم ازدواج دوشيزگان رشيد و بالغ در پيوند با آنچه گذشت، جست

ي ي افتا و اصدار نظر قطعي بلکه به انگيزهي وليّ و نقد آنها بود. در اين قسمت از مقاله نه به انگيزهو اجازه

بيان لزوم توجّه به برخي عناصر در اصدار فتوا در مقام تحقيقي، که کمتر مورد توجه واقع شده است، ارائه 

نباط در اين مسئله به اين عناصر توجّه کنند. البته با نظران و متکفّلان استشود؛ به اين اميد که صاحبمي

رود، به اذعان به اينکه به دليل تعدد و تعارض اخبار معتبر در مسئله، حلّ آن از معضلات فقهي به شمار مي

 اي در فقه، با اين وضعيت سراغ گرفت.توان از مسئلهاي که کمتر ميگونه

 نگارد:قاهت و درايت حديث است در اين پيوند چنين ميمحقق بحراني که از ايستادگان بر قلّه ف

قد عدهّا الأصحاب من امهات المسائل و معضلات المشاکل و قد صنفّت فيها الرسائل و کثر السؤال عنها و 

 (؛212، ص23: ج1406السائل... )بحراني 

ائل مادر و از مشکلات ي ازدواج دوشيزه )و ثبوت يا عدم ثبوت ولايت وليّ بر آن( را از مساصحاب، مسئله

 گر در اطراف آن زياد شده است.و پرسش هايي نوشته و پرسشباره رسالهاند. در اينپيچيده شمرده

 تفصیل بین عقد دائم و موقت در نکاح باکره رشیده-26
نعقاد براي باکره با وجود پدر و جد امکان ا»نويسد: اين نظر نيز طرفداراني دارد. مثلاً ابن حمزه طوسي، مي

نکاح دائم وجود ندارد، مگر با دو شرط غيبت وليّ يا مانع شدن وليّ از ازدواج با هم کفو، اما مستحب 

تواند است، وليّ بدون کسب رضايت از دختر نکاح را منعقد نکند. اما در خصوص نکاح موقت، باکره مي

 (.299ق: ص 1408طوسي،  )ابن حمزه« بدون اجازه وليّ، نکاح متعه به شرط عدم دخول منعقد نمايد

 

 

 بررسی حقوقی -27
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مقرر کرده که نکاح دختري که به سن بلوغ رسيده، منوط به اجازه پدر  1043قانون مدني ايران در ماده 

» شود.از دادن اجازه خودداري کند، اجازه آنان ساقط مي  است، ولي اگر پدر و جد پدري بدون علت موجه

نکاح دختر اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست و هرگاه پدر يا جد 

تواند با معرفي پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند، اجازه او ساقط در اين صورت، دختر مي

خواهد، با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده، پس از اخذ کامل مردي که مي

 «.اجازه از دادگاه مدني خاص، به دفتر ازدواج، مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد

اين ماده به پيروي از ديدگاه غالب در فقه اماميه، ولايت پدر و جد پدري را براي دختر باکره رشيده نيز به 

رسميت شناخته است. شايد عمده ترين دليل براي اين مسأله، ايده حمايت از دختر باشد؛ زيرا پيروان اين 

ودن و حساس بودن، به حمايت نياز نظريه معتقدند که زنان بدليل ساختار روحي و رواني، رقيق القلب ب

 دارند. 

بلوغ در اصطلاح عبارت است از سني که غريزه جنسي در آن به حد کافي رشد کرده و شخص آماده توليد 

( طبق نظر مشهور در فقه اماميه، سن بلوغ، نه سال تمام براي 68، ص6، چ1382مثل باشد. ).صفايي و امامي، 

ر است، ولي مشهور در فقه عامه همان پانزده سال براي دختر و پسر است، دختر و پانزده سال تمام براي پس

گرچه ابوحنيفه، هيجده سال براي پسر و شانزده سال را براي دختر ذکر کرده است.)محمد بن حسن طوسي 

 .(307ص  ، 1؛ علي بن محمد قمي، بي تا، چ282، ص 3، ج1.ق. چ ه1417، 

، نکاح قبل از سن بلوغ را 1041اي مشهور فقهاي شيعه است، در ماده قانون مدني ايران که بر گرفته از آر

ممنوع اعلام کرده و در تبصره اين ماده، نکاح قبل از سن بلوغ توسط ولي را به شرط رعايت مصلحت مولي 

عقد   تبصره:«. »نکاح قبل از بلوغ ممنوع است» قانون مدني ايران:  1041عليه، مجاز دانسته است. )ماده 

 «.(قبل از بلوغ با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح است نکاح

اين قانون، سن بلوغ را همان ديدگاه مشهور فقهاي اماميه، يعني نه سال تمام براي دختر  1210ماده  1تبصره 

ر پسر پانزده سن بلوغ د» قانون مدني ايران:  1210کند. ) تبصره ماده و پانزده سال تمام براي پسر اعلام مي

 «.(سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است

قانون مدني ايران، اين است که نويسندگان اين قانون قبل از انقلاب،  1041نکته قابل ذکر در مورد ماده 

اي تدوين کرده بود که به اين اختلاف گونهبدليل آگاهي از وجود اختلاف در مورد سن بلوغ، اين ماده را به

سال تمام  18سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسيدن به سن  15نکاح اناث قبل از رسيدن به سن » دامن نزند. 

ذلک در مواردي که مصالحي اقتضا کند، با پيشنهاد مدعي العموم و تصويب محکمه ممکن ممنوع است. مع

تواند به اناثي داده شود که مياست استثنائاً معافيت از شرط سن اعطا شود، ولي در هر حال، اين معافيت ن

 «سال تمام دارند. 15سال تمام و به ذکوري شامل گردد که کمتر از  13کمتر از 
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اصلاح کرد که  1361بعد از انقلاب، شوراي نگهبان اين ماده را بر خلاف شرع تشخيص داد و آن را در سال 

ن اين اصلاحات با آداب و رسوم مردم، اين تقريباً به شکل ماده فعلي تدوين شد. البته بدليل نامتناسب بود

مورد باز بيني و اصلاح قرار گرفت و در آن، سن اهليت براي ازدواج غير از  1381ماده بار ديگر در سال 

مقرر کرده بود و در آن، سن اهليت ازدواج براي پسران پانزده  1210سن بلوغي قرارداده شد که تبصره ماده 

چنين تشخيص مصلحت مولي عليه ان سيزده سال تمام شمسي اعلام شد. همسال تمام شمسي و براي دختر

عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به » بدين شرح است:  1381به دادگاه صالح واگذار شد. ماده اصلاحي سال 

سال شمسي منوط به اذن ولي به شرط رعايت 15سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن  13سن 

 باشد.دادگاه صالح، مي مصلحت، با تشخيص

در مورد پسران بالغ و رشيد جاي بحث و ترديدي نيست و همه به عدم ولايت ولي قهري در نکاح معتقدند. 

در مورد دختر رشيده که يک بار شوهر کرده، نيز همه به عدم ولايت ولي قهري معتقدند. ولي از جمله 

 ي قلمرو اذن ولي در نکاح دختر باکرهده اند، مسألهآن دچار اختلاف نظر ش مسائلي که علماي شيعه درباره

 .رشيده است

 ررسی قانون مدنینقد و ب-28
در مورد ازدواج دختران، موضوع را از نظر سني بررسي 1041 -1043در مواد  1313قانون مدني در سال 

 کرده بود:

سال  18قبل از رسيدن به سن سال تمام و نکاح ذکور  15نکاح اناث قبل از رسيدن به سن »ق.م: 1041ماده 

العموم و تصويب محکمه تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردي که مصالحي اقتضا کند، با پيشنهاد مدعي

تواند به اناثي داده ممکن است استثناي معافيت از شرط سن اعطا شود، ولي در هر حال اين معافيت نمي

 «.سال تمام دارند 15د که کمتر از سال تمام و به ذکوري شامل گرد 13شود که کمتر از 

اند سال تمام نرسيده 18توانند مادام که به سال تمام نيز اناث نمي 15بعد از رسيدن به سن »ق.م: 1042ماده 

 «. بدون اجازه وليّ خود شوهر کنند

ه سال تمام داشته باشد، متوقف ب 18نکاح دختري که هنوز شوهرنکرده، اگرچه بيش از »ق.م: 1043ماده 

اجازه پدر يا جد پدري اوست. هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند، دختر 

خواهد به او شوهر کند و شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده تواند با معرفي کامل مردي که ميمي

 15دهد و بعد از د پدري اطلاع ميشده به دفتر ازدواج مراجعه و توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر يا ج

تواند نکاح را واقع سازد. ممکن است، اطلاع مزبور به وسايل ديگري روز از تاريخ اطلاع، دفتر مزبور مي

 «.غير از دفتر ازدواج به پدر يا جد داده شود، ولي بايد اطلاع مزبور مسلم شود
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ق.م. حذف  1042ماده  8/10/1361صوب پس از انقلاب به موجب قانون اصلاحي آزمايشي قانون مدني م

اما در تبصره آن بيان «. نکاح قبل بلوغ ممنوع است»ق.م. نيز به اين صورت اصلاح شد:  1041شد و ماده 

 «. نکاح قبل از بلوغ با اجازه وليّ و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح است»شد: 

ص مرجع صالح براي اطلاع دادن به وليّ، ق.م. تفاوت حاصل شده اين بود که در خصو 1043در ماده 

 سال شد. 18دادگاه مدني خاص جايگزين دفتر ازدواج شد و سن بلوغ جايگزين سن 

ايجاد نشد؛ اما  1041 - 1042، تغييراتي در مواد 1370/ 14/8پس از اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 

 صورت تغيير نمود:ق.م. بدين 1043ماده 

، اگرچه به سن بلـوغ رسيده باشد، مـوقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست و هرگاه نـکاح دخـتر باکره»

-پدر يا جـد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند، اجازه او ساقط و در اين صورت دخـتر مي

قرار داده  خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و مهري که بين آنهاتواند با معرفي کامل مردي که مي

 «.شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد

ق.م. مشابه  1041با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از بيست سال مجدداً ماده  1381در سال 

سال تمام  13ختر قبل از رسيدن به شد. مطابق اين ماده جديد، عقد نکاح د 1313همان ماده قانون مدني 

سال تمام شمسي منوط به اذن وليّ به شرط رعايت مصلحت با  15شمسي و پسر قبل از رسيدن به 

 تشخيص دادگاه صالح شد.

-ق.م. تغييري نکرد. با دقت در اين ماده و تطبيق آن با نظرات فقهي مطرح شده، واضح مي 1043اما ماده 

تواند مبناي اشتراک اراده است؛ زيرا براساس اين ماده، دختر بدون اذن وليّ نميشود، در واقع اين ماده بر 

تواند بدون اجازه دختر بالغ، او را شوهر دهد. همچنين نتيجه ماده اين ازدواج کند؛ از طرفي پدر هم نمي

اين حق  تواند تقاضاي فسخ نکاح را بکند و بر عکساست که اگر دختر بدون اذن پدر شوهر کند، پدر مي

 براي دختري که بدون اجازه، پدر او را عقد نموده نيز متصور است. 

لذا مبناي ماده مزبور استقلال يا عدم استقلال دختر در نکاح باکره که مورد قبول اغلب فقها است، نيست. 

تغيير ديگر اين ماده مشهود اين است که مطابق قانون فعلي، ازدواج دختر باکره منوط به اذن وليّ است و بر 

ت ولو بدون ازدواج، ديگر نيازي در صورت ازاله بکار 29/1/1363مورخ  1اساس رأي وحدت رويه شماره 

 به اذن نيست، در حالي که ماده سابق در مورد دختر ازدواج نکرده، بکارت نقشي در اذن يا عدم آن نداشت. 

 

 

 تطبیق نظر فقها و قانون -29
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در تطبيق نظرات فقها با قانون، موضوع از جنبه اجراي قانون قابل بررسي است. از مطالعه نظرات فقها معلوم 

اند و فقهاي معاصر شود، اکثر فقهاي قديمي و بزرگ شيعه، اذن وليّ را در نکاح باکره رشيده لازم ندانستهيم

 اند.نداده و احتياط واجب نموده نيز يا همين نظر را دارند يا به صراحت فتوا

 موارد سقوط اعتبار اذن ولی-30
مي تواند بدون اذن پدر ياجد پدري خويش اقدام به درپاره اي ازموارد،اعتبار ولي ساقط ميگردد ودختر باکره 

 ازدواج کند چنين ازدواجي به حکم  قانون صحيح ونافذ مي باشد.اين قيود محدود کننده عبارتند از:

 فوت یا حجرولیالف:

اگر، پدر يا جد پدري دختر به علتي محجور و تحت قيموميت باشد، اذن شخص ديگري مانند قيم او لازم 

مچنين ، اگر پدر يا جد پدري دختر فوت کرده باشند، دختر مکلف به کسب اذن شخص نمي باشد. ه

  .ديگري نيست و اعتباراذن ولي ساقط مي گردد

قانون مدني، به سقوط اعتباراذن ولي در صورت حجر يا فوت او اشاره نکرده است. اما تا پيش از اصلاح 

تبار اذن ولي را درمورد حجر بيان مي کرد. اين قانون مدني با صراحت سقوط اع 1044، مادة  1370سال 

  : به صورت زير تنظيم گشته بود 1043ماده با اشاره به مادة 

در مورد مادة قبل، اجازه را بايد شخص پدر يا جد پدري بدهد و اگر پدر يا جد پدري دختر به علتي تحت »

 .«قيموميت باشد،اجازة قيم او لازم نخواهد بود

ق.م بايد به گونه اي تغيير مي يافت که  1044با توجه به مباني مسلم فقهي، مادة  1370در اصلاحية سال 

محجور بودن ولي و عدم دسترسي به او هر دو، از موارد سقوط اعتبار اذن ولي در مورد نکاح دختر باکره، 

دسترسي به ولي تعيين مي گرديد؛ اما متأسفانه قانونگذار مورد محجور بودن ولي را حذف کرد و مسأله عدم 

  .را به جاي آن قرار داد

با اين حال، در سقوط اعتبار اذن ولي به هنگام حجر يا فوت او، ترديدي وجود ندارد. از اين رو، نويسندگان 

  .، با توجه به سابقه فقهي، حکم اين موضوع را استنباط مي کردند 1370حقوقي پيش از اصلاح سال 

را  اصول و قواعد حاکم بر قانون مدني ، آراء فقيهان اماميه و وحدت ملاک با موضوع مادة ق.م اين نظر 

  .تأييد مي کند

 عدم دسترسی به ولیب:

در صورتي که ، پدر يا جد پدري غايب بوده و به آنها دسترسي نباشد، طبق نظر فقيهان اماميه دختر مي تواند 

، به 1370قانون مدني، اصلاحي سال  1044وهم کفوخويش ازدواج کند. مادة بدون اذن ولي با همسرشايسته 

در صورتي که پدر يا جد پدري در محل حاضرنباشند واستيذان ازآنها  » :اينچنين مقرر مي دارد( 3تبع فقه )

 .يدنيزعادتاً غيرممکن بوده و دخترنيزاحتياج به ازدواج داشته باشد ، وي مي تواند اقدام به ازدواج نما
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 منع غیر موجه ولیج:

حفظ ” اذن ولي در نکاح دختر باکره” چنانکه پيشتر به آن اشاره شد، هدف قانونگذار از معتبر دانستن 

مصالح دختر، خانواده و جامعه مي باشد. در صورتي که ولي از اختيار خويش سوء استفاده کند و بدون دليل 

همسر مناسب و شايستة او جلوگيري کند؛ وجهي براي باقي  يا به دليلي غير موجه از ازدواج دختر باکره با

و هر گاه  … » :اعلام مي کند 1043ماندن اعتبار اذن او وجود ندارد. از اين رو، قانون مدني در ذيل مادة 

پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند، اجازة او ساقط است و در اين صورت، دختر 

عرفي کامل مردي که مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار مي تواند با م

داده شده ، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام 

 .کند

، اعتبار اذن او را ساقط مي چنانکه از مادة بالا بر مي آيد، صرف اجتناب پدر از دادن اذن ، بدون علت موجه

، دختر باکره براي ازدواج بايد به دادگاه مراجعه 1370کند؛ در حالي که تا پيش از اصلاح مادة فوق در سال 

  .مي نمود و دادگاه پس از ناموجه تشخيص دادن علت منع، اذن به نکاح را صادر مي کرد

نظر فقيهان اماميه بوده و بيشتر با رأي فقهاي اهل  رجوع به دادگاه و اثبات ناموجه بودن دليل منع، برخلاف

قوانين برخي از کشورهاي اسلامي که متخذ از فقه عامه مي باشد، رجوع به دادگاه  .تسنن سازگار مي باشد

  .را لازم دانسته است

اج اذا رغبت فيه لايجوز للوليِّ أن يمنع من في ولايته من الزّو» قانون خانواده الجزاير مقرر مي دارد :  12مادة 

  .و کان اصلح لها و اذا وقع المنع فللقاضي أن يأذن به

الکبيرة التي اتمت السّابعة عشرة » قانون احوال شخصية سوريه در اين زمينه تصريح مي کند:  2همچنين مادة 

ان اعتراضه غير اذا ارادت الزّواج يطلب القاضي من وليّها بيان رأيه خلال مدّة يجدّدها له فاذا لم يعترض او ک

 . جدير بالاعتبار يأذن القاضي يزواجها بشرط الکفائة

شوراي نگهبان ، به هنگام اظهار نظر در مورد اصلاحية قانون مدني مصوب مجلس شوراي اسلامي ، ماده 

را که همانند گذشته ، مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اذن را براي نکاح لازم مي شمرد، خلاف شرع  1043

الزام دختر به » ، خطاب به مجلس شوراي اسلامي اعلام داشت :  6/6/1370داد و در نامة مورخ تشخيص 

مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضايقة ولي از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازين شرع 

 .اصلاح نموددر نتيجه ، مجلس شوراي اسلامي، مادة بالا را به صورتي که ذکر گرديد، « . …مغاير است

بنا براين اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه با همسرهم کفو خويش ازدواج کند، نمي توان نکاح اورا باطل 

دانست . در حقيقت، ثبت ازدواج و گرفتن اذن از دادگاه مدني خاص از شرايط نکاح نبوده و عدم مراعات 

 .آن صرفاً تخلف انتظامي به حساب مي آيد
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  کاح دختر باکره بدون اذن ولیضمانت اجرای ن -31

در صورتي که ، دختر رشيدة باکره اي بدون اذن پدر يا جد پدري يا با وجود مخالفت او ازدواج کند، آيا 

  ازدواج او صحيح است يا خير؟ 

از آنجا که در قانون آمده که عقد ازدواج دختر باکره موقوف است به اجازه)اذن( ولي او، مي توان نتيجه 

گرفت که اذن ولي تنها شرط نفوذ چنين عقدي است و نه شرط صحت آن ؛ بنا بر اين اگر پس ازازدواج ، 

قانون مدني که  1043تعيير مادة پدر يا جد پدري نکاح ياد شده را تنفيذ کند، ازدواج صحيح است. زيرا ، از 

به اجازة ولي مي داند، به خوبي مي توان دريافت که اذن يا اجازه هر ” موقوف ” نکاح دختر بالغ باکره را 

کدام تحقق يابد ، در صحت و نفوذ نکاح کافي مي باشد. با اين حال، اگر پدرازتنفيذ اين عقد ازدواج امتناع 

اختلاف نظر وجود دارد و برخي از فقيهان عقد مزبور را صحيح مي کند، در خصوص بطلان آن در فقه 

 .دانند

 گیری نتیجه-32
توان به اين نتيجه رسيد که اگر از مجموع بحثهاي گذشته و مراجعه به اقوال مختلف فقها و روايات وارده مي

ر مستقل تصرف کند، دختر به حد بلوغ و رشد رسيده باشد، به گونه اي که بتواند در امور مالي خود به طو

شرط   در انتخاب همسر و نکاح نيز مستقل است و پدر يا جد پدري بر او ولايت ندارند و اجازه آنها

 صحت عقد نيست، هر چند جلب نظر و موافقت آنها پسنديده و مخالفت آنان، مکروه و ناپسند است. 

و اين که آيا در صحت نکاح دخيل با توجه به اهميت موضوع اذن پدر يا جد پدري در ازدواج فرزندان، 

 باشد.است يا خير، مبادرت به بررسي اين مسئله از ديدگاه فقهي نموده و خلاصه تحقيق به قرار ذيل مي

بايست بين اخبار متعارض جمع نمود و قاعده معروف توان ميرسد که: اولا تا جايي که ميدر پايان بنظر مي

باشد و به همين جهت نظريه تشريک قويتر به نظر ويد اين نظر ميم(صالجمع مهما امکن اولي من الطرد )

رسد. ثانيا شرطيت اذن از نوع لزوم عقد نکاح است، بنابراين دختر بالغه باکره رشيده که بدون اذن ولي مي

شود و در نتيجه آثار حليت خود ازدواج نموده صحت دارد ولي نافذ نيست و با اذن ولي عقد نکاح تنفيذ مي

 شود.فرزندان متولد از اين ازدواج فاقد اذن ولي و نيز استحقاق نفقه و.... بر آن حمل ميبر 
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